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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

خلافکاری در خانه مجردی ! 
وقتی از خدمت ســربازی به خانه بازگشــتم و تازه 

فهمیدم که پدرم با زن دیگری ازدواج کرده و مادرم 

را طلاق داده است! دنیا روی سرم خراب شد ولی 

من به خاطر آن کــه درآمدی نداشــتم هرگز نمی 

توانستم با مادرم زندگی کنم این بود که... 

به گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، این ها 

بخشــی از اظهارات جوان 24 ســاله ای است که 

در عملیات ضربتی مبارزه با موادمخدر نیروهای 

پاسگاه انتظامی فردوسی مشهد به چنگ قانون 

افتــاد. این جوان کــه متهم به نگهــداری و خرید و 

فروش انواع مواد مخدر اســت، درباره سرگذشت 

خود به مشاور و مددکار اجتماعی پاسگاه انتظامی 

فردوســی گفــت:در یکی از شــهرهای خراســان 

رضوی به دنیا آمدم و تا مقطع دیپلم درس خواندم 

و دیگــر ادامه تحصیل نــدادم چرا که پــدر و مادرم 

همواره با یکدیگر درگیربودند و آشفتگی خاصی 

در زندگی ما وجود داشــت. پدرم کارمند راه آهن  

کشــور بود و من به دلیل همین بی ســرو سامانی 

در زندگی خانوادگی، بیشتر اوقاتم را با دوستانم 

می گذراندم تا این که در همان دوران دبیرستان 

به مصرف سیگار و ســیگاری )بنگ(رو آوردم چرا 

که دوســتانم مرا ترغیب می کردند برای از خاطر 

بردن مشــکلات باید مواد مخدر مصرف کنم!در 

همین روزها پدرم متوجه ماجرا شــد و مرا به مرکز 

ترک اعتیاد برد. بعد از آن نزد برادر بزرگ ترم رفتم 

تا تعمیرات گوشــی تلفن را بیاموزم و هنری برای 

درآمد زایی داشــته باشــم ولی بازهم با دوســتان 

خلافکارم معاشــرت کردم و به مصرف بنگ ادامه 

دادم. طولی نکشــید که دفترچه اعزام به خدمت 

سربازی را گرفتم و به مرکز آموزش اعزام شدم اما 

زمانی که به خانه بازگشــتم  با ازدواج مجدد پدرم 

روبه رو شدم و فهمیدم مادرم نیز طلاق گرفته و به 

دنبال سرنوشت خودش رفته است. دنیا روی سرم 

خراب شد اما من جوانی معتاد بودم و باید در کنار 

پدرم می ماندم تا بتوانم هزینه هــای اعتیادم را از 

او بگیرم. با وجود این و در حالی که زن پدرم رابطه 

خوبی با من نداشــت،تصمیم گرفتم در یک خانه 

مجردی زندگی کنم. این بود که با تاکید زن پدرم 

به خانه مجردی یکی از دوستانم در منطقه قاسم 

آباد مشهد رفتم و به خلافکاری هایم آزادانه ادامه 

دادم چرا که پدرم همه مخارجم را می پرداخت. در 

این شرایط روزی یکی از همکلاسی های قدیمی 

خودم را دیدم و او را به خانه مجردی دعوت کردم. 

»سیاوش« چند قطره شربت سفید رنگ به من داد  

که تا مدتی گیج بودم و حال طبیعی نداشتم. از آن 

روز به بعــد در حالی با »ســیاوش« رفیق صمیمی 

شدم که او مرا به مصرف شربت متادون آلوده کرد 

و زندگی ام  را به نابودی کشــاند  چــرا که بعد از آن 

هم به راحتی مصرف شیره و شیشه را شروع کردم. 

دوستانم که اوضاع را این گونه دیدند، مرا از خانه 

مجردی بیرون کردند و به همین دلیل در پارک ها 

و خیابان ها سرگردان شدم و در زیر درختان و پل 

ها شیشه می کشیدم و گاهی به مخفیگاه یکی از 

دوستانم می رفتم  که در یک مجتمع مسکونی بود و 

اموال سرقتی را در آن جا نگهداری می کرد.  من هم 

به آرامی در پشت بام مجتمع  مسکونی می خوابیدم 

ولی او را به جرم ســرقت دوچرخه دستگیر کردند  

که هم اکنون در زندان اســت. در این وضعیت من 

هم به ســرقت لوازم منزل پدرم رو آوردم چرا که با 

افزایش بهای مواد مخــدر دیگر مبلغی که پدرم به 

من می داد، کفــاف مخارج اعتیــادم را نمی کرد. 

در همین روزها بود که »سیاوش«دوباره به سراغم 

آمد  واز من خواست مواد مخدر بسته بندی شده را 

به معتادان بفروشم. من هم برای تلافی روزهای 

گذشته،مواد را از او گرفتم و به منزل مجردی یکی 

دیگر از دوستان سابقم بردم. اما هنوز ساعتی از این 

ماجرا نگذشته بود که ناگهان در محاصره نیروهای 

پاسگاه انتظامی فردوســی قرارگرفتم و دستگیر 

شدم  اما علت همه گمراهی ها و خلافکاری هایم را 

در طلاق پدر و مادرم می دانم،  ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

عوامل انتظامی با نظارت مستقیم سروان مصطفی 

حسنی )رئیس پاسگاه انتظامی فردوسی(بیش 

از 6کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشــف کرده اند. 

تحقیقات برای دســتگیری دیگر عوامل مرتبط با 

این باند همچنان ادامه دارد.         

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان
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راز عجیــب مــرگ کارگــر»لال« در یــک خانــه 

قدیمــی، هنگامی لو رفت که »قاتل ســرگردان« 

درتاریکی شب از درون اتاق سرک کشید.

 به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، اواخر 

شــهریور گذشــته، امدادگــران اورژانــس پیکــر 

کارگر50 ســاله ای را به مرکز درمانی رساندند 

که بریدگی عمیقی در پشت ســرش خودنمایی 

می کــرد امــا اقدامــات درمانی بــی فایــده بود و 

کارگــر مذکــور در حالی جــان خود را از دســت 

داد که مشــخص شــد وی قادر به تکلم نبوده و به 

اصطلاح معلول جســمی اســت. به دنبال مرگ 

وی بلافاصله تحقیقــات قضایی  با حضور قاضی 

ویژه قتــل عمــد درمرکــز  در مانــی آغاز شــد که 

بررسی ها نشــان داد آثاری شــبیه برق گرفتگی 

نیــز در قســمتی از پــای متوفــی وجــود دارد اما 

شــیار بریدگی با جســم ســخت نیــز حکایــت از 

یک ماجــرای جنایی داشــت. به همیــن دلیل و 

با صــدور دســتوری ویژه از ســوی قاضــی وحید 

خاکشور بی درنگ گروهی از کارآگاهان ورزیده 

پلیس آگاهی مشهد به سرپرستی سروان  

آرمیــن منفرد)افســر پرونــده(وارد عمل 

شــدند  و بــا راهنمایی های مقــام قضایی 

تحقیقات گســترده ای را در این باره آغاز 

کردند. بررســی های مقدماتی بیانگر آن 

بود کــه امدادگران اورژانــس پیکر زخمی 

مــرد »لال«را از مقابل ســاختمانی قدیمی 

در کوی سیدی به بیمارستان انتقال داده 

اند. طولی نکشــید که با شناســایی مالک 

ساختمان مشــخص شــد روز حادثه استاد 

گچ کار به همراه کارگر 50 ســاله )متوفی(

مشغول بازسازی و تعمیر ساختمان قدیمی 

بوده اند اما اســتادکار از محــل گریخته  و به 

مکان نامعلومی رفته است.

گــزارش روزنامــه خراســان حاکی اســت با 

رصدهای اطلاعاتی و بهره گیری از تجهیزات 

نوین پلیسی، استادکار 40ساله که »م-ع«نام 

دارد در شــهرک طرق شناســایی و بازداشت 

شد. 

این مرد که به محل ساختمان قدیمی منتقل 

شــده بود به قاضی ویژه قتل عمدگفت:من از 

»محمد-الف«)متوفی(خواستم  تا کیسه گچ را از 

پله ها بالا بیاورد او هم در حالی که کیسه را روی 

دوشش گذاشته بود پله ها را یکی یکی پشت سر 

می گذاشت که من جلوتر از او به طبقه بالا رفتم 

ولــی ناگهان صدای ناله ای شــنیدم و هراســان 

از اتاق بیرون آمدم که دیــدم کارگر مذکور روی 

زمین افتاده اســت . وقتی امدادگران اورژانس 

از راه رسیدند من هم از ترس فرارکردم اما نمی 

دانم برای او چه اتفاقی افتاده است! 

بنابرگــزارش روزنامه خراســان، درهمین حال 

بررسی های میدانی کارآگاهان در حضور قاضی 

خاکشور بیانگر آن بود که ساختمان مذکور 3 در 

ورودی دارد و ساختمان در حال بازسازی است. 

هنگامی که در تاریکی شب قاضی ویژه قتل عمد 

به همراه گروه بررســی صحنه جرم قدم به درون 

ســاختمان گذاشــتند  و در اتــاق را بــاز کردنــد، 

مشــخص شــد که 2 کنتور برق  در ورودی  دیگر 

ساختمان قراردارد به همین دلیل یکی از عوامل 

برای زدن کلید کنتور برق به آن سوی ساختمان 

حرکت کــرد اما زمانــی که کلیــد اتصــال را بالا 

زد ناگهــان صدای وحشــتناکی همــه حاضران 

را در جــا میخکــوب کرد و نــوری در ســاختمان 

روشــن نشــد! به همین خاطر و با پیشنهاد افسر 

پرونده ادامــه تحقیقات با پلمب 

ســاختمان مذکــور بــه روز بعــد 

موکــول شــد چــرا کــه فرضیــه 

حضــور »قاتــل ســرگردان« در 

ســاختمان قدیمی قوت گرفته 

بــود. در همین حــال صبح روز 

بعد وقتی گــروه تحقیق دوباره 

باحضــور  مقــام قضایــی وارد 

ساختمان شدند،ناگهان یکی 

از افســران  انتظامی ســیمی 

را در کنــار چارچــوب در اتاق 

پیدا کرد که ســرآن آثــاری از 

سوختگی در پی جرقه برق را 

داشــت و طولی نکشید که با 

دســتور قاضی،کارشناسان 

اداره برق به محل ساختمان 

قدیمی آمدند و با بهره گیری 

از ابزار مخصــوص )فازمتر( 

متوجــه شــدند کــه هنــوز 

برق بخشــی از ســیم کشی 

کهنــه ســاختمان قطــع نشــده اســت  و ادامه 

تحقیقات نشان داد شب گذشته به خاطر این 

که قبل از اتصال کلیــد کنتور، در اتــاق  برای 

ورود مقــام قضایی باز شــده بود، ســیم لخت 

برق به چارچوب در اتصالی نداشــت و حادثه 

دیگری  بــه خیر گذشــته بــود. در همین حال 

بررســی های تخصصی بیشــتر بیانگر آن بود 

که کارگر 50 ساله نیز هنگام حمل کیسه گچ 

،به چارچوب فلزی در اتــاق برخورد کرده و به 

خاطر برق گرفتگی طوری پرت شده که پشت 

ســر وی به تیغه فلزی کوبیده شــده و بریدگی 

عمیقی به وجود آمده است.

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت با لو 

رفتن آدمکشی »قاتل سرگردان«در ساختمان 

قدیمی! این پرونده از دایره جنایی خارج شد و 

رنگ حادثه به خود گرفت. از سوی دیگر مالک 

ســاختمان نیز با اتهــام قضایی روبه رو شــد و 

تحقیقات در این بــاره در حالی ادامه یافت که 

تنها یک سهل انگاری چنین حادثه تلخی را در 

مشهد رقم زد. 
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تصویری از نمای ساختمان قدیمی


